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 در قلب خداوند

 1831/ 2/6 صفاکار نگمحمدرضا یکر

جبران خلیل »این سخن  .«من در قلب خداوند جا دارم» :، بلکه بگویید«خداوند در قلب من است»شوید، نگویید وقتی که عاشق می»

ژه که ویرا ممکن است صرفاً سخنی شاعرانه و به فراز انبوه وقایع دنیای بیرونمان بدانیم؛ به( 1۲28 -« یامبرپ»اش )از کتاب ارزنده «جبران

 یپذیر بر همهاانکارن ایسیطره و فزاینده نیرویی بُتی با چنان – انسان دست مصنوع شیء این –کنیم که در آن، پول ای زندگی میدر جامعه

ای، عشق، نه فقط در زندگی واقعی در چنین جامعه .گری او را معطوف و مجذوب خود نموده استامور زندگی آدمی، تمامی توان پرستش

 و فرجامبی ییوداس یا آزارطلبی، یا آزارگری با آمیخته شیفتگی و یدتقّ نوعی را آن اغلب کهچنان – یابدمیحقیقی هایی مسخ شده و غیرنمود

 حتی – نیز سینما در که –پندارند یا ماجراجویی و هیجانی زودگذر و جدا از زندگی واقعی میو دیت، آزادی و کمال انسان فر یمحدودکننده

 بدلم آدمی، هستی در اشاساسی جایگاه و عشق به آنان نگاه ارتقای بدون تماشاگران، جذب برای موضوعی به – ایران امروز سینمای در

 .شودمی

اقفند و شان والت پیامبرانهکه به رس یستند هنرمندانهد و همواره نمیرمینحقیقت، زیبایی، عشق و هنر راستین  در جهان ما هرگز اما

ر ی این آثاو از جمله «آندری تارکوفسکی»ی این هنرمندان د. از جملهآورناش میاسی زندگیدرخور شأن انسان و یادآور حقایق اس ثاریآ

 .باشدی خلیل جبران بیانگر آن میفیلم اوست که یادآور حقیقتی است که سخن شاعرانهسومین ( 1۲۹2)« سولاریس»

ن سفر کند. هدف از ایشناس است که خود را برای سفر به اقیانوس فضایی سولاریس آماده میفضانوردی روان« کریس»در این فیلم، 

کال و هایی چون اشیاء، اشاند؛ پدیدهی است که فضانوردان از سولاریس گزارش کردهاهای عجیب و ناشناختهی پدیدهفضایی، تحقیق درباره

 و حالدهافسر –اش ی پدریکریس را ابتدا در دل طبیعت بکر اطراف خانه. فضای اقیانوس شناور در پیکر ونوزادی غولیا مهمانانی غریب 

سولاریس و به امکان وقوع معجزه  جیبهای عدانشمندش به واقعیت پدیده همکاران همچون او. بینیممی – نهفته گناهی احساس با راگان

داند. اما پدرش با این جزمیت گرایی علمی او سخت مخالف های فضانوردان را حاصل توهمات آنان میدر جهان اعتقادی ندارد و گزارش

 .است

 خود کریس بعد و –سفری است به اعماق وجود آدمی  رانگا که آیددرمی نمایش به خیال که سفری –شود ساعاتی بعد سفر آغاز می

 عجیب انیمهمان خود هایاتاق در» ایستگاه ساکن دانشمندان از هریک که شودمی متوجه او زودیبه. یابدمی سولاریس فضایی ایستگاه در را

« هاری»رش زده، همسناگاه حیرتخیزد، بهاندکی بعد، هنگامی که در اتاقش از خواب برمیو  نیستند نشانشد آشکار به مایل که دارند غریب و

 او با ار شاهای علمیمأموریت که –ای با کریس تواند زنده باشد؛ زیرا او ده سال پیش در پی مرافعهبیند. اما هاری نمیرا در مقابل خود می

کریس ابتدا  .است گذاشته باقی کریس وجود در را نازدودنی گناهی احساس و کرده خودکشی – دادمی ترجیح ورزیدن عشق به او و بودن

 هب کرده، ایسفینه وارد ایحیله با را هاری و – ترسیممی وجدانمان هایدغدغه و آگاهخودنا محتویات از اغلب ما که گونههمان –ترسد می

 .برداز سولاریس پی میر به تدریجبه آنکه تا بیند؛میخیزد او را همچنان در برابر خود بر می خواب از دگربار اما. کندمی پرتاب فضا قعر

 آفریندبازمی – را شانکنندهمغذّب و نایرنج خاطرات ابتدا در –سولاریس، اقیانوس فضایی هوشمندی است که خاطرات ساکنانش را 

اش نتوانسته است عاشق خوبی کریس اگر در زندگی گذشته .بدهد شانگذشته زیستن خوب باراین و باززیستن برای دوباره فرصتی آنان به تا

همسرش را از موجودی اثیری به انسانی واقعی مبدل سازد  زیافتهاب عشق،ایابد تا عشق را تجربه کند؛ ببرای هاری باشد، اکنون فرصتی می

 نمودهای با هنوز که –گرای ایستگاه رغم مخالفت ساکنان علماو به چنین است که .و از احساس گناه تلنبارشده در فضای روحش برهد

 باز به ،بازیافته فرصت عشق در یتجربه به –کنند گریزند و مخفی یا انکارشان میها میاند، از آنوجدانشان کنار نیامده یشدهبازسازی

ی و سرانجام، هرچند توطئه دیازمی دست انسانی خاطراتی و تفکر احساس، از او وجود کردن سرشار به و هاری همراه به خاطراتش زیستن

ردد، اما دیگر گکند و کریس بدون هاری به زمین بازمین ایستگاه، همسرش و مهمانان دیگر سولاریس را نابود مییدیگر ساکن فنی-علمی

 .بینیمنمی در اوآلود حالی گناهاثری از آن افسرده
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ش مونپیرا به شگفت، است ایمعجزه  اشپدری یخانه طبیعتو ستی هان ای از جهکه انگار هر ذرهبا نگاهی بکر و چنان اینک او

و در این  لبدطمی بخشش و افتدمی زانو به – طبیعت دل در اشخانه درگاه بر –آید، در مقابل او نگرد و هنگامی که پدر به استقبالش میمی

گذرد و سرانجام از فراز سولاریس، که از ابرها، زمین، فضا، سیارات و ستارگان میشود؛ چنانحال، دوربین از او و بر فراز او دور و دورتر می

 .نمایاندمی آن ونلگنی اقیانوس دل در – ایخاطره –ای کریس و پدرش، و خانه و طبیعت پیرامونش را همچون نقطه

 گرفتهجای ستا عاشق چونان – یابیم دست آن به توانیممی ما از هریک که درونی سفری مانند به فضایی سفری از پس –اینک کریس 

 .خداوند قلب در

 


